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     ت معاطات هستند به رواياتي     عرض كرديم كساني كه مخالف صح

 »إنّمـا يحلِّـل الكـلام و يحـرِّم الكـلام            « : كه در آنها گفته شـده       
استدلال كرده اند و گفته اند كه از اين روايات استفاده مي شود كه              

است و تا كلامي نباشـد بيعـي و          تحريم   كلام موجب تحليل و   فقط  
  .  صورت نمي پذيرد  انتقالي و تحليل و تحريمينقل و

إنّمـا  « :  در معنـاي جملـه       چهار احتمـال  ) ره(شيخ أعظم انصاري  
بـه عـرض محتـرم      دادند كه ديروز    » يحلِّل الكلام و يحرِّم الكلام      

  .رسيد 
م و يحرِّم الكلام    إنمّا يحلِّل الكلا  « : جمله  اين بود كه    احتمال اول    
 مفيد حصر است و يك قاعده كلي مـي باشـد يعنـي در اسـلام                 »

تحليل و تحريم فقط در نتيجه كلام و منحصر در آن مي باشد و تا               
لفظي در كار نباشد تحليل و تحريمي وجود نخواهد داشـت ، بعـد              

 كـه   و بنده نيز عرض مي كـنم      خود شيخ اين احتمال را رد كردند        
 مـي شـود     تخصيص أكثـر  ت نيست چون موجب     اين احتمال درس  
دارد ولي لفظـي در      از موارد تحليل و تحريم وجود     زيرا در خيلي    

 غليـان عـصير      مواردي كه ديروز بيان كـرديم ؛       بين نمي باشد مثل   
خمر إلي الخل كه موجب حليت مي شـود و مثـل   العنبي و انقلاب   

ب حرمت أكـل گوشـت      جلل كه موج  و  وطي حيوان مأكول اللحم     
 مثل تزكيه حيوان مأكول اللحم كه موجـب حليـت           نها مي شود و   آ

مثل دخول در عنف بالقياس إلي تزويج البنت         گوشتش مي شود و   
و ايقاب الغلام بالقياس إلي تزويج بنته و اُخته كه موجـب حرمـت              
ابدي براي ازدواج مي شود و امثال ذلك پـس هميـشه در اسـلام               

  . دتحليل و تحريم در سايه لفظ نمي باش
نيز منحصر  ) ع( فرموده اند كه حتي كلام أهل بيت       )ره(حضرت امام 

در تحليل و تحريم نمـي باشـد زيـرا در مـواردي تقريـر و فعـل                  
منحصر در كـلام    فقط  ت  ت است و حج    نيز براي ما حج    )ع(معصوم

كدام از كلمات افراد عادي و قرآن و        در هيچ او نمي باشد بنابراين     

 به لفظ ندارد لذا احتمـال اولـي كـه           سنتّ تحليل و تحريم انحصار    
داده » إنمّا يحلِّل الكلام و يحـرِّم الكـلام   «  : شيخ در معناي جمله  

  . صحيح نمي باشد 
 واحـد اسـت    شيخ اين بود كه در جـايي كـه مقـصود             احتمال دوم 

عبارت واحد هم باعث تحليل و هم باعث تحريم مـي شـود مـثلا               
        قت مـردي در بيـاورد      زني كه مي خواهد خودش را به ازدواج مو

:  حـلال مـي شـود ولـي اگـر بگويـد              متعّتك نفـسي  : اگر بگويد   
   . حرام مي شود آجرتك نفسي و سلَّطتك علي بضعي

 در  بلـه كـلام   :  ايـن اسـت كـه        اشكال ما به اين احتمال دوم شيخ      
ت مي شود ولـي     و مؤثرّ است و موجب حلي      متَّعتك نفسي صحيح    

و موجب تحريم نمـي شـوند زيـرا         ثيري ندارند   ارتهاي ديگر تأ  عب
تحريم قبل از اين كلام نيز وجود داشته پس ما نمي توانيم حرمـت           

  .را به اين كلام نسبت بدهيم لذا احتمال دوم نيز مردود است 
إنمّا يحلِّل الكـلام و يحـرِّم    « :   جمله  شيخ اين بود كه    احتمال سوم 

رِّم و يا بالعكس    يعني اينكه كلام وجوداً يحلِّل و عدماً يح        »الكلام  
  . وجوداً يحرِّم و عدماً يحلِّل يعني كلام 

نـدارد و    ست كـه عـدم مطلقـا اثـري         هم اين ا    اشكال اين احتمال  
عـدم  اينكـه بگـوئيم      وقت به چيزي نسبت داده نمي شود پس       هيچ

همين احتمال سوم كه    شيخ  ، اتفاقاً خود    يحلِّل أو يحرِّم لا معني له       
  . لات مي باشد را اختيار كرده است به نظر بنده أردأ الإحتما

إنمّا يحلِّـل الكـلام و يحـرِّم        « : اين است كه جمله     احتمال چهارم   
 فقط در مورد سؤال آن شخص سائل از حضرت مي باشد  »الكلام  

 يعني يحلِّل آن مقابله و گفتگـوئي كـه قبـل از بيـع     يحلِّل الكلامو  
 يعني اينكه اگر قبل از مالك شدن بيعـي          يحرِّم الكلام انجام شده و    

  . مي باشد ليس عندك  ماواقع كردي حرام است زيرا بيع 
اما اين احتمال چهارم به بياني كه عرض شد صحيح است            خوب و 
 كه شيخ فرمودند كه ما با       اشكال ما به اين احتمال اين است      منتهي  

 قطع نظر از صدر حديث بحث مي كنيم درحالي كـه ايـن احتمـال              
مربوط به صدر حديث مي باشد پس مـردود اسـت ، اينهـا              چهارم  

عرائض بنده در مورد احتمالات مطرح شده در كلام شيخ بـود كـه     
  . به عرضتان رسيد 
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 اين است كه به نظر بنده بحث خيلي روشن است زيرا            مطلب ديگر 
دو جملـه داشـتيم ؛ يكـي        موجود در بـاب     ما در مجموع روايات     

 كه مربوط بـه سـؤال       »ل الكلام و يحرِّم الكلام      إنمّا يحلِّ « : جمله  
بود و ديگري كه در سه روايت تكـرار         ) ع(آن شخص دلّال از امام    

 است كه مربوط به باب مزارعة مـي         »يحرِّم الكلام   « : شده جمله   
  .باشد 

 بايـد  »إنمّا يحلِّل الكلام و يحـرِّم الكـلام   « :  در مورد جمله اول    
نداً ضعيف است و ثانياً معناي جمله بـا         عرض كنيم كه اولاً خبر س     

( توجه به صدر حديث كاملاً روشـن و مـوردش مـشخصّ اسـت               
يعني يحلِّل الكلام نسبت به مقابله و گفتگوي قبل از بيـع و يحـرِّم               

پـس  ) الكلام نسبت به بيعي كه قبل از مالك شـدن منعقـد كـرده               
 و كليت   لزومي ندارد ما آن را به جاهاي ديگر بكشانيم و عموميت          

  .برايش قائل شويم 
كه در سه خبر ديگر ذكـر  » يحرِّم الكلام «  : يعني: اما جمله دوم    

يعني اگـر در    ( شده بود نيز مربوط به همان باب مزارعة مي باشد           
مزارعة براي بذر و بقر و أرض سهم مشخصّ كنيـد عقـد مزارعـة               

ن باطل است ولي اگر بگوئيد از حاصل فلان درصد مال من و فـلا             
و ظاهراً بردن اين كـلام      ) درصد مال تو عقد مزارعة صحيح است        

  .به جاهاي ديگر و ذكر احتمالاتي براي آن صحيح نمي باشد 
خوب همانطور كه عرض شد شـيخ انـصاري بعـد از ذكـر چهـار                

بـه  » إنمّا يحلِّل الكلام و يحرِّم الكلام       « : احتمال در معناي جمله     
تمـالات رفتـه ، ايـشان در مـورد          سراغ بررسي هركدام از ايـن اح      

 ربـح  در اينجا فقط در مورد       محطِّ بحث احتمال اول مي فرمايد كه      
     ت خريد و فروش محطِّ بحـث نمـي         موجود مي باشد و ديگر كيفي

باشد تا اينكه به درد بحث مـا در معاطـات بخـورد و مـا بگـوئيم        
 به عبارت ديگـر      ، چونكه در معاطات كلام نيست پس باطل است       

وايت از جهت كلام در مقام بيان نيست بلكه از جهت ربح در             اين ر 
 توانيم به اين روايت تمسك كنـيم و         لذا ما نمي  مقام بيان مي باشد     

بگوئيم كه در بيع كلام لازم است و بيع بدون كلام واقع نمي شود و               
باطل است پس در نتيجه معاطات كه در آن كلام وجود ندارد نيـز              

يك موردي است كه بدون وجود كـلام در         زيرا مورد ،    باطل است   
آن اصلاً امكان معامله وجود ندارد ، بنابراين روايت بـا بيـاني كـه               

عرض شد نمي تواند دليل براي بطلان و عدم صحت معاطات باشد  
        ... .، بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 

  
                  االله عليين اولاً و آخراً و صلي الحمدالله رب العالمو      

        ينمحمد و آله الطاهر                            


